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ده ک�ی  �چ
گرایـش بـه دنیـا همـواره بـه عنـوان یکـی از عوامـل  اسـارت بشـر در پیروی از هواهـای نفسـانی و 
مهـم در شـقاوت ابـدی انسـان مورد توجـه بـوده اسـت. در پژوهـش حاضـر محقـق بـه دنبـال بررسـی فقـره 
کرمنـی بمعرفتکـم« بـه عنـوان راهبـرد نجـات از شـهوات اسـت و بـا اسـتفاده از روش تحلیلـی- توصیفـی  »ا
کرامـت نفـس بـه این مهم  یـارت عـاشورا و روایـات  کتابخانـه‌ای مخصـوصاً پیرامـون ز از طریـق مطالعـات 
کرامـت، آن را بـه تکوینـی و اعتبـاری و همچنیـن ذاتـی و  پرداختـه اسـت. محقـق پـس از بررسـی مفهـوم 
کلمـه معرفـت، بـه شـاخصه‌های »معرفـت« حقیقـی و چگونگـی تأثیـر  کتسـابی تقسیـم نمـود. در بررسـی  ا
گنـاه از منظـر  کرامـت نفـس در تـرک  کرامـت پرداختـه شـد و پـس از آن اثـرات  معرفـت امـام در افزایـش 
گزاره‌هـای دینـی، پژوهـش حاضـر بـه  گرفـت. بـا تبییـن لزوم نـگاه راهبـردی بـه  روایـات مورد بررسـی قـرار 
تبییـن و ترسیـم راهبـردی دینـی در جهـت تغییـر تمایلات پسـت و ترک شـهوات پرداخته اسـت تا در ذیل 
آن بـا طراحـی راهکارهـای متناسـب آن، بتـوان بشـر را از مهلکـه پیروی از شـهوات نجـات داد. در راهبـرد 
کرامـت نفس  ، معرفـت حقیقـی امـام حسیـن؟ع؟ مـحور افزایـش  ترسیم‌شـده بـا بررسـی دلالـی فقـره مـذکور

کرامـت نفـس اثـر مسـتقیم در رهـایی از شـهوات و دوری از دنیـا دارد. گرفتـه اسـت و افزایـش  قـرار 

کرامت، امام، معرفت، عزت نفس، شهوات. کلیدواژه‌ها: 

کاظمیه یزد. 1  . طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه مدینة العلم 



دمه  م�ق
کـه انسـان را آفریـد تـا بـا جلـوه رحمانیـت و رحیمیـت خـودش او را بـه بالاتریـن  بـه نـام خـدایی 
کـه مدرنیتـه و تمدن‌هـای شیطانـی تمـام تلاش خـود را بـه صحنـه  مراتـب هسـتی برسـاند. در روزگاری 
کنند و بـا زینت بخشیدن به شـهوات و جلوه‌های  آورده‌انـد تـا انسـان را از حقیقـت فطـری خـودش غافـل 
توهمـی دنیـا، بشـر را بـه اسـتخدام فرعون‌هـای زمانه در بیاورند، داشـتن طرحی برای مقابلـه با هجمه‌های 
کـرده اسـت. جبهـه‌ حـق همیشـه تحـت راهبردهـای  گذشـته ضرورت پیـدا  شیطانـی و شـهوانی بیـش از 
حجت خداوند، به مقابله با شیاطین زمان برخاسـته و سـعی در نجات مسـتضعفین عالم داشـته اسـت. 
یـارت شریـف عـاشورا،  کـنیمر بمکتفرعـم« از ز مؤلـف در مقالـه پیـش رو سـعی دارد بـا بررسـی عبـارت »ا
کاوی قرار دهد. کند و نحوه تأثیر آن را مورد وا راهبردی برای نجات از اسـارت‌های دنیا و شـهوات پیدا 

کـه مسـتقلاً بـه شـرح ایـن عبـارت و اسـتخراج راهبـرد تربیتـی از آن بپـردازد بـه  کنـون پژوهشـی  تا
نفـس،  کرامـت  پیرامـون  اعرافـی  آیـت‌الله  از دروس خـارج  امـا  اسـت؛  نرسیـده  ایـن سـطور  راقـم  دسـت 
کرامـت نفس اسـتفاده‌های زیادی شـده  کتـب مرتبـط بـا معرفـت امـام و مقـالات مرتبـط بـا آثـار  مقـالات و 
کرامت حاصل  اسـت. مؤلـف در پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفی-تحلیلـی سـعی بـر توضیـح نحوه تأثیـر 

گنـاه دارد. از معرفـت امـام در تـرک 
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ابـراز  و  حسیـن؟ع؟  امـام  والای  جایـگاه  شـرح  و  سلام  از  پـس  عـاشورا  شریـف  یـارت  ز در 
مصیبت‌زدگـی بـه واسـطه مصیبـت واردشـده بـر ایشـان، زائـر پـس لعن دشـمنان و قاتلان امـام حسین؟ع؟ 
بـه مناجـات بـا امـام می‌پـردازد. در یکـی از این فقرات آمده اسـت: »فاسـال الله ایذل انیمرک بممکتفرع 
کرامـت بخشیـد  کـه مـرا بـه وسیلـه معرفـت شـما  و فرعمـه ایلوائکـم ... ان عیجـنیل کعمـم«؛ »از خـدایی 

می‌خواهـم تـا مـرا همـراه شـما قـرار دهـد«.

ارتبـاط  بـر  مبنـی  ظریفـی  نـکات  دربردارنـده  مقـام  ایـن  در  توصیـف خداونـد  می‌رسـد  نظـر  بـه 
کرامـت حاصـل از  کرامـت اسـت. بـرای شـرح و بررسـی چگونگـی  تکوینـی بیـن معرفـت امـام و احسـاس 
کار رفتـه در ایـن عبـارت را مورد مداقـه و بررسـی قـرار دهیـم تـا  کلمـات و مفاهیـم بـه  معرفـت امـام، بایـد 
کاوی قـرار دهیـم. کرامـت را دقیق‌تـر بیابیـم و اثـر آن در تـرک شـهوات را مورد وا نحـوه ارتبـاط معرفـت و 

کرامت 1.  مفهوم شناسی 

کرام کرامت و ا  الف( بررسی لغوی 

کـرام اسـت و بـه جـای  کرامـت« اسـمی از ا گفتـه فراهیـدی و زبیـدی در العیـن و تـاج الـعروس » بـه 
کار مـی‌رود. )فراهیـدی، 1409، ج5، ص398؛  کـه بـه جـای اطاعـت بـه  کار مـی‌رود؛ ماننـد طاعـت  آن بـه 

حسینـی زبیـدی، 1414، ج9، ص41(

کلمه به معنای شـرافت ذاتی  کرم« می‌نویسـد این  ابـن‌ فـارس در معجـم مقاییـس اللغـه ذیـل واژه »
ـیءِِ فی نََسِِفـهِِ وْْأ شََـرََف فی خُُقل مِِنََ 

هُُ بابان، شََـرََف فی الشَّ�َ
َ
کار می‌رود: »لصأ صََحیح لَ و درونی به 

مََـة  مََ اسّّلـحابُُ أتَیی بِِالغََیـثِِ وََ رْْأض مََرََک یم. کََـرََ یم وََ نََبـات کََر یم وََ فُُـسر کََر  رََجُُـل کََر
ُ

الاخلاقِِ. قیـالُ
بـاتِِ«. )رازی، 1420، ج2، ص440( لِِنََلبـاتِِ ذإا کانََـت جََیـدََةُُ النَّ�َ
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کریم  ب( بررسی استعمالات در قرآن 

کار رفتـه  کـرم« و مشـتقات آن در معنـای شـرافت و لـوازم آن بـه  کریـم نیـز » در بررسـی آیـات قـرآن 
گویـد: اسـت. راغـب اصفهانـی در مفـردات می‌

بی  اکلـمر ذإا صوـف الله عتـالی بـه هفـو اسـم سحلاـانه و إنعامـه اظتلماهـر نححو قولـه >نإ ر
میرک< و ذإا فصو به الانسـان هفو اسـم قلاخلال و اعفلاال احلمموةد اتیل رهظت  غین 
منـه، و لک شئ شـفر فی بابـه إفنـه یوصـف باکلـمر، قـال عتـالی: >وأننتبا یفها نم لک 
یم نأ یوصـل  کلاإـرام واتلـرک یرکما< و  میرک - و لق لهما قولا  میرک - إنه رقلآن  وج  ز
 
ً
اًمیمرک کإـرام یأ نفـع قُُحلیلاـه یفـه غََضاضََـة، وأ نأ عیجـل مـا یوصـل یلإـه یشئـا  لیإ الانسـان 

. )راغـب اصفهانـی، 1404، ص429(
ً
فیرشـاً یأ 

کرامت« آمده است. رِِمٍٍ< )حج: 18( »هوان« مقابل »
ْ

هُُ مِِنْْ مُُكْ
َ
هُُ فََما لَ در آیه >وََ مََنْْ يُُهِِنِِ اللَّ�َ

مْْنا بََنِِي آدََمََ‌< )اسـراء: 70( بـه شـرح تفـاوت میـان  قََدْْ كََرَّ�َ
َ
علامـه طباطبائـی ذیـل آیـه شریفـه >وََ لَ

تکریـم و تفضیـل پرداختـه و تکریـم را بزرگـی، و شـرافت درونـی را بـدون مقایسـه با دیگران دانسـته اسـت:

يفـه بمما تيخـص بـه و يلاوجـد في غيـهر،  يمرك تخصيـص اشلـءي باعلنايـة و رشت ارملماد باتلـ
يفـا ذا ركامـة في  يمرك مـنىع نسفـي و هـو لعجـه رش و بلذـك يفـقرت عـن اضفتليـل فـنإ اتلـ
يـاةد اطعلـاء بالنسـبة لىإ غيـهر مـع  نسفـه، و اضفتليـل مـنىع ضإـافي و هـو تخصيصـه زب

ج13، ص155( )طباطبائـی، 1444،  اطعليـة.  صأـل  اشـرتاهكما في 

کلمه »کرم«  ج( جمع‌بندی 

کـرم« همان شـرافت  طبـق آنچـه از لغـت برمی‌آیـد و تقریـباً در آن اختلافـی نیسـت معنـای اصلـی »
کریـم، آیاتـی خداونـد را بـه  یـا بزرگـیِِ درونـی و روحـی اسـت؛ نـه بزرگـی فیزیکـی. بـه همیـن دلیـل در قـرآن 
کتـب لغت بـرای توصیف این  کرم توصیف شـده اسـت. در  کتـاب هـم بـه  کـرده و حتـی  کـرم« توصیـف  «

واژه، هـم عظمـت، هـم شـرافت و هـم عـزت آمـده اسـت.

گاهی  کرم نامیده می‌شـود. احتمالاً  که در شـیء هسـت  با امعان نظر در می‌یابیم عزت و شـرافتی 
کـه از ملازمـات معنـای اصلـی اسـت منتقـل شـده اسـت؛  کرامـت از ایـن معانـی بـه معنـای دیگـری  هـم 
کرامـت و شـرافت و عـزت شـخص  ماننـد سـخا، جـود و بخشـش؛ چـون سـخا و جـود برآمـده از نوعـی 
کاربـرد بیشـتر در دوره‌هـای  کار مـی‌رود. ایـن  کرامـت در بخشـش و سـخا و جـود بـه  گاهـی  اسـت. لـذا 



بمعرڡݡݐتکݠ کرمنیا / 1165. مفهوم شناسی کرام  دم عاشور یارتز ر ا

کلمـه می‌فرمایـد: متأخـر رواج دارد. آیـت‌الله اعرافـی در خـارج فقـه تربیـت، پیرامـون بررسـی ایـن 

کـه در شـیء اسـت؛  کـرم یعنـی شـرافت و عـزت و نزاهـت و عظمتـی  کریـم و  در خـود قـرآن غالـباً 
گاهـی هـم در لغات  کار مـی‌رود.  کمتـر بـه  کـه موجـب سـخا و بـذل می‌شـود  امـا شـرافت و عزتـی 
کرامـت، عـزت و شـرافت و تفـوق  کار رفتـه اسـت. پـس هسـته اصلـی معنـای  متقـدم و متأخـر بـه 
کـی اسـت تعریـف بـه نزاهـت  کـه ایـن تفـوق همـراه پا در درون شـیء اسـت. بدیـن مناسـبت 
می‌شـود. بـه دلیـل اینکـه ایـن شـرافت درونـی موجـب توجـه بـه دیگـران و سـخا نسـبت بـه آنهـا 
که  کار می‌رود. اینها مسـائلی اسـت  کند، بـه  کـه اعتنـا بـه دیگـران می‌ کسـی  کریـم یعنـی  می‌شـود 
در لغـت آمـده و چنـدان اختلافـی نیسـت. )پایـگاه اینترنتـی مدرسـه فقاهـت، درس خـارج فقـه 

تربیتـی اسـتاد علیرضـا اعرافـی؛ 1397/01/14(

کرام  د( ا

کـه در معنـای  کرامـت وقتـی در بـاب افعـال برود بـه معنـای بـاب افعـال مـی‌رود؛ هماننـد تکریـم 
کرامِِ شـخص یعنی  کرام، ابراز عزت و شـرافت شـخص اسـت. ا باب تفعیل اسـتفاده می‌شـود. مقصود از ا
کـه معنـای باب افعال اسـت یعنـی مخاطب  کـرم  کـرم بـه او بکنـد. اعطـای  کـرم را بـه او بدهـد یـا اعطـای 
کـرام و تکریـم بـه معنـای ایـن عـزت و شـرافت را بـه دیگـری  دارای عـزت و شـرافت و عظمـت بشـود و ا

دادن می‌باشـد.

کرام اعتباری یا تکوینی  ه( ا

کـه هـر دو نیـز بـا معانـی بـاب سـازگار اسـت.  کـرام دو حالـت متـصور اسـت  در تحقـق معنـای ا
کـرام و تکریـم  تعدیـه ثلاثـی در معنـای اعطـای وصـف می‌توانـد بـه نحـو تکوینـی یـا اعتبـاری باشـد. در ا
کـرام و تکریـم اعتباری بـه معنای انجام اعمالی اسـت  تکوینـی، خلـقِِ وصـف، مقصـود اسـت. همچنیـن ا

کـه عـزت شـخص در آن رعایـت شـود. کرامـت شـخص سـازگار اسـت؛ یعنـی مواجهـه‌ای  کـه بـا 

که فعل خداوند اسـت  کرام و تکریمی  کـرام تکوینـی نیـز مراتـب مختلفـی وجود دارد. ا در تحقـق ا
ونُُ<. )یـس: 82( 

ُ
هُُ كُُنْْ فََيََكُ

َ
 لَ

َ
نْْ يََقُُولَ

َ
رََادََ شََيْْئًًا أَ

َ
مْْرُُهُُ إِِذََا أَ

َ
مََّا أَ

کاملاً خلـق و علیـت حقیقـی اسـت؛ زیـرا >إِِنَّ�
که علیت حقیقی نیسـت؛ بلکه حالت اعدادی اسـت. البتـه مراتـب پایینتـری هـم وجـود دارد 

و  کـرام  ا نوعـی  می‌شـود  دیگـران  کرامـت  موجـب  کـه  اشـخاص  تربیتـی  و  تعلیمـی  فعالیت‌هـای 
کـرام و تکریـم  کـه عـزت او را بـالا می‌بـرد و موجـب شـرافت شـخص می‌شـود. پـس ا تکریـم تکوینـی اسـت 
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دو قسـم‌اند: تکوینـی و اعتبـاری. تکوینـی نیـز مراتـب مختلفـی دارد.

کتسابی کرامت ذاتی و ا  و( 

مْْنا بََنِِي آدََمََ‌< )اسـراء: 70(  قََدْْ كََرَّ�َ
َ
گفتـه شـد، علامـه طباطبائـی در ذیـل آیـه >وََ لَ کـه  همـان‌طور 

که انسـان  کنـد. ایشـان در ادامه می‌نویسـد  کـرام و تفضیـل را در عـدم مقایسـه بـا دیگـران ذکـر می‌ تفـاوت ا
کرامت ذاتی شـده  کـه خیـر و شـر و حـق و باطل را تشـخیص می‌دهد( دارای  کـی عقـل ) بـه دلیـل قـوه ادرا

است:

جميـع  في  غيـهر  لىع  يـد  زي و  باقعلـل  اكلونيـة  الموجـودات  ينب  مـن  تيخـص  الإنسـان  و 
افصلـات و احلأـوال التي توجـد بيهنها و اعلأمـال التي يـأتي هبها. و ينـليج لذـك بقيـاس مـا 
بـه و لمبسـه و سمـكنه و منحكـه و يـأتي بـه مـن النظـم  لكأمـه و رشم يتـفنن الإنسـان بـه في 
و ابدتليـر في مجتمعـة، و يتوسـل لإيـه مـن قماصـهد باسـدختام سـائر الموجـودات اكلونيـة، 
و قيـاس لذـك ممما سلـائر الحيـوان و النبـات و غيمهمرا مـن لذـك لفيـس عنهدـا مـن لذـك 
يـب مـن البسـاةط و هـي وافقـة في موهفقـا  لاإ جوـوه مـن اصتلـفر سـاةجذ بسـيةط وأ رق
افحلمـوظ لها يـوم قلخـت مـن غيـر غتيـر وأ تحول سمحـوس؛ و قـد سـار الإنسـان في جميـع 
جوـوه حياتـه الكماليـة لىإ غايـات بعيـةد و لا يـزال يسـعى و يـرقى. و بالجملـة بنـو آمد 
كمـمرون بمما هصخـم الله بـه مـن ينب سـائر الموجـودات اكلونيـة و هـو ايذل يمتـازون به نم 
غيهرـم و هـو اقعلـل الـيذ يعـفرون بـه اقحلح مـن الباطـل و الخيـر مـن اشلـر و النافـع مـن 

)طباطبائـی، 4441، ج31، ص551(  . اضلـار

تْْقََاکُُمْْ< )حجرات: 
َ
هِِ أَ مْْ عِِنْْدََ اللَّ�َ

ُ
کْْرََمََکُ

َ
کریم می‌فرماید: >إِِنَّ�َ أَ از طرف دیگر خداوند در قرآن 

کرامـت را وابسـته بـه درجـه پرهیـزگاری افـراد می‌دانـد. وجـه جمـع آیات مذکور را شـاید بتوان  13( و میـزان 
ک خیـر و حـق، ذاتاً از  کـه انسـان بـه دلیـل داشـتن قـوه عقـل و اسـتعداد ذاتـی ادرا گفـت  ایـن چنیـن 
کرامـت بیشـتری دارد؛ امـا هر اندازه این اسـتعداد را فعلیت ببخشیـد و عقل را بر اعمال  موجـودات دیگـر 

کنـد و بـه آن فزونی ببخشـد. کسـب  کرامـت بیشـتری را  کنـد می‌توانـد  کـم  خـود حا

کرامـت از سـنخ مفاهیـم مشـکک  کـه  کـه بایـد مورد توجـه قـرار بگیـرد ایـن اسـت  نکتـه دیگـری 
کرامـت را نیـز می‌تـوان بـه دو قسـم ذاتـی و  می‌باشـد و مراتـب مختلفـی بـرای آن قابـل تـصور اسـت. پـس 

کتسـابی تقسیـم نمـود. ا
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کرمنی بمعرفتکم« کرمنی« در عبارت »ا کلمه »ا ( بررسی   ز

بـه  توجـه  بـا  شـد،  بیـان  کـه  همـان‌طور  بمکتفرعـم«،  کـنیمر  ا الـیذ  الله  »فاسـال  عبـارت  در 
کـه معرفـت امـام  کـرام تکوینـی اسـت  کـرد مـراد از آن، ا کـرام بـه خداونـد متعـال می‌تـوان برداشـت  اسـناد ا
کـه  کرامـت دارای مراتـب مختلفـی اسـت  حسیـن؟ع؟ معـد و سـبب تحقـق آن می‌شـود. از طـرف دیگـر 
کـه مصـداق آن معرفـت امـام حسیـن؟ع؟ بـه  ک خیـر و حـق هسـت  اولیـن مرتبـه آن همـان اسـتعداد ادرا
عنوان تجلی خیر و حق می‌باشـد و هرچه این اسـتعداد به فعلیت بیشـتری برسـد عزت درونی و شـرافت 

شـخصیت بیشـتری را نتیجـه خواهـد داد.

2.  مفهوم شناسی معرفت

 الف( معرفت در لغت

کلمـه »معرفـت« در لغـت، مصـدر ثلاثـی مجـرد بـاب »فعََـل یفعِِـل« اسـت. برخـی از لغویـون آن 
کرده‌انـد؛ ماننـد جوهـری در الصحـاح: »العرفـان العلـم ... عرفـه یعرفـه عرفانـا و  را متـرداف »علـم« معنـا 
گاهـی نیـز از آن بـه پشـت سـر هـم آمـدن و اتصـال قسـمت‌های  معرفـه«. )جوهـری، 1407، ج4، ص1400( 
کـه در مقابل معنای انکار و وحشـت از شـیء  مختلـف یـک چیـز یـا سـکون و طمأنینـه تعبیـر شـده اسـت 
کار مـی‌رود: »تتابـع اشلـءی تمـلاص بضعـه ببعـض، اسلـکون و  ناشـناخته و عـدم اطمینـان بـه آن بـه 
اطلمئنینـه، مـن انکـر یشئـا وََتحـش منـه نباء عنه«. )رازی، 1401، ج4، ص1400( ابـن منظور نیز از آن به 

، 2000، ج10، ص246( «. )ابـن منـظور کـرده اسـت: »عـفر لـه: اقـرََ « تعبیـر  »اقـرار

برخی از علمای لغت بین »علم« و »معرفت« تفاوت‌هایی قائل شده‌اند: 

خـ�صُُّ مـن 
َ
ثََـرِهِِِ، هفـي أَ

َ
ـرٍٍ لأَ

ـرٍٍ وََ تََدََ�بُُّ
اغِِـبُُ: الَمَعْْرِفِـةُُ و اعِِلرْْفـانُُ: إِِدْْراكُُ اشلـيءِِ بتََفََ�كُُّ وََ قـال ارّّل

 
ً
يـاً ِ ه، و يُُلاقـال: يََعْْلـمُُ اللّه متََعََ�دِّ

َ
، وََ يُُقـال: نٌٌلاف يعـرِفٌٌِ اللّه و رََسُُـولَ ه الِإِنـكارُُ اعِِللـمِِ، و يُُضََـا�دُُّ

رُُ آثارِهِ دُُونََ دْْإراكِِ ذاتِِه. )حسینی   هو تََ�بُّدُ
ى

لىإ عفمولٍٍ وادٍٍح لّمّا كانََ مََرِعفََِةُُ البََشََرِِ للّه عتالَى
زبیـدی،1414، ج1-2، ص374(

گويـد معرفـت بـه  کـه مى ، مربـوط بـه ابی‌هلال عسـکری اسـت  در ایـن میـان از جامع‌تریـن تعابیـر
معنـای »علـم بـه عیـن شـیء« اسـت: »إنّّ المعرفـة، أخـصّّ مـن العلـم. لأنّّهـا عِِلـمٌٌ بعيـن الـشىء منفـصلاً 
عمّّـا سـواه. و العلـم، كيـون مجـملاً و مفـصّّلاً« )عسـکری،1421ق: 63-62( او همچنیـن در توضیـح اقـوال 

کنـد:  علمـای دیگـر بیـان می‌
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»قيـل: افرعلمـة، ردإاك البسـائط و ازلجئيـات و العلـم، ردإاك اكّّرلمبـات و ايّّلكلـات. و مـن ثّمّ 
يقـال: فرعـتُُ اللّه و لايقـال: عََلِِمتُُـه .و قيـل: هى عبـاةر عـن اردلإاك اوّّصتلرى. و املعل، هو 
 بعـد توسّّـط نسـيانه. لذلـك يـمّّسى 

ً
اردلإاك اصتلـيدقى و قيـل: افرعلمـة، ردإاك الـشىء ثانيـاً

يـف افرعلمـة. و قيل: اةفرعلم،  اقّّحلح عتـالى، باعلـالم دون اعلـافر. و هـو شأـره اقلأـوال فى رعت
قـد قتـال فيمـا تـكرد آثـاهر و نإ لم يـكرد ذاتـه. و العلـم، لايـكاد يقـال لّاّإ فيمـا كردأ ذاتـه. و 

لـذا يقـال: نلاف يعـفر اللّه و لايقـال: يلعـم اللّه عتـالی«. )همـان، ص‌۱۰۵ـ۲۰۵(

ک بسیط و  کلمـه »معرفـت« بـا تعابیـری همچون علـم، علم به عیـن، ادرا کتـب لغـت،  بنابرایـن در 
ک شـهودی-وجدانی  ک عقلانی-اسـتدلالی و ادرا گفت ادرا کـه می‌توان  جزئـی و اقـرار یاد شـده اسـت 
گفت معرفت،  کاملاً متفاوت‌اند. شـاید بتوان  نیـز هـر دو از معانـی مسـتعمل معرفت‌انـد؛ امـا در عین حال 

گیرد. ک را در برمی‌ که ایـن مراتب مختلـف ادرا حالتـی نفسـانی اسـت 

 ب( بررسی استعمالات »معرفت« در قرآن و حدیث

کریـم اسـتعمال شـده اسـت. در ایـن  ، ف« و مشـتقات آن حـدود 63 مرتبـه در قـرآن  مـاده »ع، ر
کار رفته اسـت. در میان روایـات نیز بارها  میـان، فعـل »عـرف، یعـرف« تنهـا پنـج مرتبـه در آیـات شریف به 
کـه بـرای فهـم شـاخصه‌های »معرفـت« بایسـتی برخـی از آنها مورد بررسـی  کلمـه اسـتفاده شـده اسـت  ایـن 

قـرار بگیرند.

گی‌ها و اوصاف  یک- شناخت ویژ

کار  در برخـی از آیـات »معرفـت« بـه معنـای شـناخت شـخص بـه وسیلـه اوصـاف و علامـات بـه 
رفتـه اسـت؛ ماننـد:

وا بِِهِِ<. )بقره: 89( »يأ فرعوا أنه هو بانطباق ما كان عنمهد  ا جاءََهُُمْْ ما عََرََفُُوا كََفََرُُ ّمّ
َ
- >فََلَ

نم اصولأاف لعيه«. )طباطبائی، 1363، ج1، ص221(

بْْناءََهُُمْْ<. )بقـره: 146( »فانىعملم نأ هأـل اتكلـاب يعـفرون سرول 
َ
- >يََعْْرِِفُُونََهُُ كََما يََعْْرِِفُُونََ أَ

الله بمما عنهدـم مـن بشـارات اتكلـب كمـا يعـفرون أبناهءـم«. )طباطبائـی، 1363، ج1، ص326(

 )30 قََوْْلِِ<. )محمـد: 
ْ
لْ

َ
اَ حْْنِِ 

َ
لَ فِيِ  هُُمْْ  تََعْْرِِفََنَّ�َ

َ
لَ وََ  بِِسِِيماهُُمْْ  عََرََفْْتََهُُمْْ 

َ
فََلَ يْْناكََهُُمْْ  رََ

َ
أَ

َ
لَ نََشاءُُ  وْْ 

َ
لَ >وََ   -

ينـاك لوأئـك ارملمضى القلـوب مهتهفرعلف بمهتهملاع التي  »اسلـيماء املاعلـة، و انىعملم: و لـو نشـاء رلأ



بمعرڡݡݐتکݠ کرمنیا / 2269. مفهوم شناسی معرف  دم عاشور یارتز ر ا

لعأمناهـم هبها«. )طباطبائـی، 1363، ج1، ص243(

 دو- شناخت در مقابل انکار

ونََ< )يوسـف: 58(  هُُ مُُنْْكِِرُُ
َ
يْْهِِ فََعََرََفََهُُمْْ وََ هُُمْْ لَ

َ
وا عََلَ

ُ
همچنین در برخی آیات مانند آیات >فََدََخََلُ

ونََها< )نحل: ۸۳(، معرفت در مقابل انکار قرار داده شـده اسـت. علامه  هِِ ثُُمَّ�َ یُُکِِنرُُ >یََعْْرِِفُُونََ نِِعْْمََتََ اللّ�ّ
طباطبائـی در ذیـل آیه اخیر می‌نویسـد:

الإنـكار  و  افرعلمـة  ونََ‌<  كافِِرُُ
ْ
لْ

َ
اَ كْْثََرُُهُُمُُ 

َ
أَ وََ  ونََها  يُُنْْكِِرُُ ثُُمَّ�َ  هِِ  للّ�ّ

َ
اَ نِِعْْمََتََ  عتـالى>يََعْْرِِفُُونََ  قولـه 

قتمـابنلا كالعلـم و اهلجـل و هـذا هـو الدليـل لىع نأ ارملماد بالإنـكار و هـو عـمد افرعلمـة 
مزلا عمنـاه و هـو الإنـكار في قمـام اعلمـل و هـو عـمد الإيممان بـالله و سرـوهل و اليـوم الآخـر 
خيخص احلجـود  ونََ‌<  كافِِرُُ

ْ
لْ

َ
اَ كْْثََرُُهُُمُُ 

َ
أَ >وََ  وأ احلجـود سلـانا مـع هتهفرعما لقبـا، كلـن قولـه 

ونََ‌< خدول  كافِِرُُ
ْ
لْ

َ
كْْثََرُُهُُمُُ اَ

َ
هرثكأـم كمـا سـيءيج فيـبقى للإنـكار انىعملم الأول. و قولـه >وََ أَ ب

ـكافِِرُُونََ‌« يـلد لىع الكمال يأ مهنهإ كارفون بالنعـم الإلهيـة وأ بمما تـلد لعيـه 
ْ
لْ
َ
املال لىع »اَ

هرفكـم و لذـك باحلجـود عنـادا و  كامـلون في  هرثكأـم  مـن اتلوحيـد و غيـهر جميعـا كلـن 
اصلإـرار لعيـه و اصلـد عـن سـبيل الله. و انىعملم: يعـفرون نعمة الله بعنـوان نهأا نعمة منه و 
ضتقماه نأ مؤينوا به و سربـوهل و اليوم الآرخ و يسـلموا في اعلمل ثم ذإا وودرا مودر اعلمل 
هرثكأـم لايتكـفون بمجـدر الإنـكار اعلملي بل  عملـوا بمما هـو مـن آثـار الإنـكار دون افرعلمـة، و 
يـدون لعيـه بكمال افكلـر و اعلنـاد مـع اقحلح و احلجـود و اصلإـرار لعيـه. )طباطبائـی،  زي

ج21، ص513(  ،3631

کـه جامع باشـد و لوازم نظـری و عملی موضوع را  کامـل، معرفتـی اسـت  بنابرایـن معرفـت حقیقـی و 
در بربگیـرد و منجـر بـه رفتار مقتضای خودش بشـود.

 سه- شناختِِ رفتار ساز و شخصیت ساز

 مََـا مِِـنْْ 
ُ

در روایتـی معرفـت بـه عنـوان رکـن هـر حرکـت و مقدمـه آن بیـان شـده اسـت: »یََـا كُُمََيْْـلُ
 مََعْْرِفََِـةٍٍ«. )مجلسـی، 1413،ج74، ص266( در برخـی دیگـر از روایـات 

ى
تََـاجٌٌ فِِيَهَـا إِِلَى ْ نْْـتََ �مُحْ

َ
 وََ أَ

�لاََّ
كََـةٍٍ إِِ حََرََ

يْْـهِِ 
َ
ـادِِقََ عََلَ �صَّلَ

َ
ِ اَ

للَّهِ��
َ
بََـا عََبْْـدِِ اَ

َ
ـعْْتُُ أَ ِ  سَمِ�

َ
کیـد شـده اسـت: »قََـالَ نیـز بـر ارتبـاط مسـتقیم عمـل و معرفـت تا

عْْرِفََِةُُ  َ �لْمَ
َ
تْْهُُ اَ

�لََّ
نْْ عََـرََفََ دََ َ  بِِعََمََـلٍٍ فَمَ�

�لاََّ
 مََعْْرِفََِـةََ إِِ

َ
عْْرِفََِـةٍٍ وََ لاَ َ  �بِمَ

�لاََّ
 عََمََلاً إِِ

�لََّ
ُ عََـزَّ�َ وََ جََـ ��للَّهُ

َ
 اَ

ُ
يََقْْبََـلُ

َ
: لاَ

ُ
مُُ يََـقُُولُ

َ
لاَ الـ�سََّ

بََعْْـضٍٍ« )صـدوق، 1376، ج1،  مِِـنْْ  بََعْْضُُـهُُ  يَمَـانََ  ِ
�

لْإِ
َ
اَ إِِ�نََّ  ـهُُ 

َ
لَ مََعْْرِفََِـةََ   

َ
 فََلاَ

ْ
يََعْْمََـلْ  ْ مََـنْْ �لَمْ وََ  عََمََـلِِ 

ْ
لْ
َ
اَ  

ى
عََلَى
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که منشـأ عمل  ص422( بـر اسـاس ایـن روایـت، معرفـت حقیقـی، معرفت همراه با ایمان اسـت در مرتبه‌ای 
گفـت بـه قرینـه آیـه >لق لک عیمل عیل شاهتلک< )اسـراء: 84(، شـناختی  گیـرد. شـاید بتـوان  قـرار می‌

کله شـخصیتی انسـان تبدیـل می‌شـود. کـه اینجـا مـراد اسـت بـه شـا

 چهار- شناخت قلبی

كََانِِ«. )ابـن  رْْ
َ �
 بِِـالْأَ

ٌ
سََـانِِ وََ عََمََـلٌ ِ

�لِّل
ارٌٌ بِِا ـبِِ وََ إِِقْْـرََ

ْ
قََلْ

ْ
يَمَـانُُ مََعْْرِفََِـةٌٌ بِِالْ ِ

�
لْإِ

َ
پیامبـر اسلام؟ص؟ فرمـود: »اَ

کسـب  بابویـه، 1403، ج1، ص179( در ایـن روایـت علاوه بـر تلازم معرفـت و ایمـان، به قلب به عنوان ابزار 
معرفـت اشـاره شـده اسـت. البتـه قلـب در ایـن روایـات نـه بـه معنای عضـو جسـمانی و صنوبـری، بلکه به 
کـه منشـأ حـب و بغـض نیـز می‌باشـد؛ همـان‌طور  کار بـرده شـده اسـت  ک حـق و خیـر بـه  معنـای قـوه ادرا
هُُۥ قََلبٌٌ< )ق: 37( می‌نویسـد: »القلـب 

َ
ذِِرََكى لِِمََن كََانََ لَ

َ
کـه علامـه طباطبائـی ذیـل آیـه >إِِنَّ�َ فِيِ ذََلِِكََ لَ

، فـذإا لم يقعـل  مـا يقعـل بـه الإنسـان فيميـز اقحلح مـن الباطـل و الخيـر مـن اشلـر و النافـع مـن اضلـار
و لم يميـز فوجـوهد بمنلزـة مدعـه ذإ مـا لا أثـر لـه فوجـوهد و مدعـه سـواء«. )طباطبائـی، 1444، ج18، 

ص356(

 پنج- شناخت مستحکم و بازدارنده

در روایتـی »حکمـت« بـا تعبیـر »معرفـت« تعریـف شـده اسـت: »ان اهمکملح افرعلمـه«؛ )فیـض 
قْْمََانََ 

ُ
لُ آتََيْْنََا  قََدْْ 

َ
لَ >وََ  آیـه  ذیـل  همچنیـن  اسـت«.  معرفـت  همـان  »حکمـت  1371، ص23(  کاشـانی، 

مََةََ< )لقمـان: 12( روایـت شـده اسـت امـام صـادق؟ع؟ مصـداق حکمـت را »معرفـت امـامِِ زمان هر 
ْ

حِِكْ
ْ
الْ

کنـد. )مجلسـی، 1413، ج24، ص86( « معرفـی می‌ عصـر

که  کتـب لغـت درمی‌یابیـم »حکمـت« بـه معنـای علم نظـری صحیح و متقن اسـت  بـا مراجعـه بـه 
کنـد. )ابـن فـارس،  بـه عملـی پسـندیده و مسـتحکم منتهـی می‌شـود و فاعـل آن را از اعمـال زشـت منـع می‌

1928، ص91؛ جوهـری، 1404،ص 1902؛  فیومـی، 1404، ص145(

 شش- درایت

امام باقر؟ع؟ می‌فرماید:

ايََـةُُ  رََ ِ �دِّل
َ
اَ هِِـيََ  عْْرِفََِـةََ  َ �لْمَ

َ
اَ فََـإِِ�نََّ  ـمْْ  ِ مََعْْرِفََِتِهِ� وََ  ـمْْ  ِ رِِوََايََتِهِ� قََـدْْرِِ   

ى
ـيعََةِِ عََلَى ِ �شِّل

َ
اَ  

َ
مََنََـازِِلَ اِِعْْـرِفِْْ  ��نَيََّ  يََـا بُُ  

ي�نِّي نََظََـرْْتُُ فِيي 
يَمَـانِِ إِِ ِ

�
لْإِ

َ
قْْـصََى دََرََجََـاتِِ اَ

َ
 أَ

ى
ؤْْمِِـنُُ إِِلَى ُ لْمُ�

َ
ـو اَ

ُ
ِوََايََـاتِِ يََعْْلُ ايََـاتِِ لِِ�رِّل رََ ِ ِوََايََـةِِ وََ بِِا�دِّل لِِ�رِّل
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 َ ��للَّهَ
َ
هُُ مََعْْرِفََِتُُهُُ إِِ�نََّ اَ ِ اِِمْْرِئٍٍِ وََ قََـدْْرََ

�لِّ
�نََّ قِِيمََـةََ كُُ

َ
كِِتََـابِِ أَ

ْ
لْ
َ
مُُ فََوََجََـدْْتُُ فِيي اَ

َ
لاَ يْْـهِِ الـ�سََّ

َ
ٍ عََلَ

��لِيٍّ كِِتََـابٍٍ لِِـعََ
نْْيََا. )ابن بابویه،  �دُّلُ

َ
عُُـقُُولِِ فِيي دََارِِ اَ

ْ
لْ
َ
 قََـدْْرِِ مََـا آتََاهُُـمْْ مِِنََ اَ

ى
ـاسََ عََلَى لنَّ�َ

َ
اسِِـبُُ اَ َ  يُحَ�

ى
تََبََـارََكََ وََ تََعََـالَى

3041، ص1(

کـه درایـت و  در روایـت مـذکور »معرفـت« بـا عنـوان »درایـت« تعریـف شـده اسـت. بدیهـی اسـت 
کلام ایشـان  فهـم عمیـق روایـات اهـل بیـت؟عهم؟ مسـتلزم شـناخت اهـداف، خـط مشـی، اصـول و دقائـق 
کـه از امـام صـادق؟ع؟  هسـت و ایـن فهـم موجـب افزایـش ایمـان و منزلـت شیعیـان می‌شـود؛ همـان طور 
ـا«. )نعمانـی،  ـا وََ فََهْْمِِهِِـمْْ مِِنَّ�َ ـمْْ عََنَّ�َ ِ  قََـدْْرِِ رِِوََايََتِهِ�

ى
 شِِـيعََتِِنََا عِِنْْدََنََـا عََلَى

َ
نقـل شـده اسـت: »اِِعْْرِفُُِـوا مََنََـازِِلَ

ج1، ص22(  ،1397

کلمه »معرفت«   ج( جمع بندی 

کرامت« از سـنخ مفاهیم مشـکک می‌باشـد. با توجـه به آنچه  مفهـوم »معرفـت« نیـز ماننـد مفهـوم »
که در لسـان آیات و روایات شـاخصه‌هایی همچون شخصیت‌ساز  گفته شـد معرفت معنای عامی اسـت 
و عمـل‌زا بـودن، قلبـی و احسـاس‌زا بـودن، و ویژگی‌هـایی ماننـد اسـتحکام، انسـجام و عمـق دارد. با توجه 
گفـت معرفـت امـام دارای مراتـب و درجـات مختلفـی  ، یعنـی معرفـت امـام، می‌تـوان  بـه موضـوع مـد نظـر
کـه از معرفـت عینـی و شناسـنامه‌ای تـا معرفـت بـه حقیقـت نوری و جایـگاه ولایی امـام را در بـر  اسـت 

گیرد. می‌

کرمنی بمعرفتکم«  د( بررسی معرفت مقصود در عبارت »ا

یـارت شریـف عـاشورا پـس از آنکـه بـه وسیله سلام بـه جایگاه و مقام امـام حسین؟ع؟ عرض  در ز
که  ارادت شـد، طـی مناجات‌هـایی بـه ذکـر مصیبت وارده بر ایشـان و لعن دشمنانشـان پرداخته می‌شـود 
در این ارتباط قلبی، علاوه بر درایت نسـبت به خط مشـی و اهداف امام، شـخصیت و هویت زائر ذیل 
کـه قلـب زائـر بـه واسـطه معرفـت امـام متحـول می‌شـود و مـحور  گیـرد؛ تـا آنجـا  معرفـت بـه امـام شـکل می‌
آرزو و خواسـته‌هایش، مقـام معیـت و همراهـی بـا امـام می‌شـود: »ان یجعلنـی معکـم فـی الدنیـا و الآخـره«. 
کلمـه و همچنیـن قرائـن قبـل و بعـد از آن درمی‌یابیـم معرفـت مـذکور  بنابرایـن بـا توجـه مقـام اسـتعمال ایـن 
کرامت  گفته‌شـده می‌باشـد و چنین معرفتی اثر تکوینی بر احسـاس  نیز دربردارنده تمامی شـاخصه‌های 

درونی دارد.
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کرامت و معرفت امام حسین؟ع؟   رابطه 

کـرام بـه معنـای شـخصیت دادن به مخاطب اسـت؛ شـخصیتی  کـه ا گذشـت  کرامـت  در توضیـح 
کـه  کرمنـی بمعرفتکـم« بیـان شـد  کـه همـراه بـا احسـاس عـزت و شـرافت درونـی اسـت. در بررسـی فقـره »ا
کرامـت بـه واسـطه معرفـت امـام دلالـت دارد و تکویـناً معرفـت امـام موجـب  »بـای سـببیه« بـر تحقـق ایـن 
گیری شـخصیتی تـوأم بـا احسـاس عـزت و شـرافت درونـی می‌شـود؛ زیـرا بـا توجـه بـه شـاخصه‌های  شـکل‌
کله شـخصیتی و هویتـی انسـان را  کـه شـا کـه معرفـت، امـری قلبـی و عمل‌سـاز اسـت  معرفـت بیـان شـد 

کنـد. دگرگـون می‌

کمـالات و مرتبـه عالـی امـام حسیـن؟ع؟ شـکل بگیـرد و هویـت خـود را  کـه بـا نظـر بـه  شـخصیتی 
کنـد، مـحور تمـایلات و خواسـته‌هایش  بـا توجـه بـه اهـداف متعالـی ایشـان و در مسیـر تحقـق آن تعریـف 
کنـد؛ زیـرا در  کـرد و متناسـب جایـگاه متعالـی خـود خواسـته‌هایی والا و بلنـد مطـرح می‌ تغییـر خواهـد 
مقایسـه بیـن ایـن هویـت عزتمنـد و اهـداف متعالـی بـا خواسـته‌های پسـت‌تر و فرومایه‌تر قطـعاً ارزش خود 
که افق  کـه خـود را صـرف خواسـته‌هایی پسـت بکنـد. به عبارت دیگر شـخصیتی  را بیشـتر از آن می‌بینـد 
نـگاه خـودش را بـه بالاتریـن مرتبـه انسـانیت، یعنـی امام، معطوف داشـته باشـد، حقیقـت آرمانی خودش 
کی قلبی و احساسـی  کند. وقتی این نگاه و بینش به واسـطه معرفت امام، به ادرا را در امام مشـاهده می‌
گرفته و در مسیر تحقق چشـم‌انداز  تبدیل بشـود، تمایلات شـخص هم تابع معرفت و شـخصیت او قرار 
کـه  کنـد. شـاخصه‌های معرفـت می‌توانـد مـا را در انتخـاب اطلاعـات شـناختی از امـام  او بروز پیـدا می‌
گیری  کنـد. شـناخت قلبـی ویژگی‌هـای امـام منجـر بـه شـکل‌ کمـک  کرامـت می‌شـود  منجـر بـه افزایـش 
احسـاس بـه مقتضـای آن می‌شـود. فهـم عمیـق همـراه بـا درایـت از اهـداف و خـط مشـی امـام، شـناخت 
گیری  حکیمانـه و نظام‌منـد از شـخصیت امـام و فهـم لـوازم نظری و عملی این شـناخت‌ها منجر به شـکل‌

کـرد. کـه بـر اسـاس آن اقـدام و عمـل خواهـد  کله وجـودی فـرد می‌شـود  شـا

گناه آن با اجتناب از  کرامت و بررسی ارتباط   نتایج احساس 

کرامت و بی‌ارزش شـدن دنیا و شـهوات در  یـادی مبنـی بـر رابطـه مسـتقیم بیـن احسـاس  روایـات ز
نظـر انسـان وجـود دارد؛ مانند:

نْْيََا«. )حرانی، 1404، ج2، ص278(  �دُّلُ
َ
يْْهِِ اَ

َ
يْْهِِ نََفْْسُُهُُ هََانََتْْ عََلَ

َ
- »منْْ كََرُُمََتْْ عََلَ

نيا في عََينِِهِِ«. )تمیمی آمدی، 1383،  حدیث9130( - »مََن كََرُُمََت نََسُُفهُُ صََغُُرََتِِ ا�دُّلُ
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يهِِ شََوََهتُُهُُ«. )نهج البلاغه، حكمت ۴۴۹(
َ
يهِِ‌ نََسُُفهُُ‌ هانََت عََلَ

َ
- »مََن‌ كََرُُمََت‌ عََلَ

گناه می‌شـود؛  پسـت شـدن و بی‌ارزش شـدن دنیا و شـهوات در نظر انسـان منجر به عدم ارتکاب 
که در روایاتی وارد شـده اسـت: همان‌طور 

نها بِِالَمَصِِعيََةِِ«. )تمیمی آمدی، 1383، حدیث8730( ِ  �يُهِ
ملَم

يهِِ نََسُُفهُُ، 
َ
- »مََن كََرُُمََت عََلَ

آمـدی، 1383،  )تمیمـی  كارِمِِِ«. 
َ
الأَ ةِِ  سََـجِِ�يََّ و  اعُُلـقََلاءِِ   ِ شِِ�يَمِ مِِـن  الَمَحـارِمِِِ  عََـنِِ‌  »الانقِِبـاضُُ‌   -

حدیـث2001(

کل خطیئه«. )دیلمـی، 1412،  گناهـان می‌باشـد: »حـب الدنیـا رأس  زیـرا تمایـل بـه دنیـا منشـأ تمـام 
کـه از درون احسـاس عـزت و بزرگـی داشـته باشـد، خـودش را ارزشـمندتر از دنیـا و  کسـی  ج1، ص21( 
، احسـاس شـرافت و بزرگـی درونـی، تمـایلات و خواسـته‌های  گـواه روایـات مـذکور شـهوات می‌دانـد. بـه 
شـخص را مسـتقیماً تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد و موجـب تغییر تمایلات از مراتب پسـت بـه مراتب عالی‌تر 

گـردد. وجـودی می‌



ی ردساز� �ب  را�ه
سـاحت پیچیـده وجـود انسـان در شـبکه نظام‌منـد هسـتی موجـب می‌شـود محتـاج راهبردهـا و 
کـه عوامـل شـبکه‌ای اثرگـذاری بـر شـخصیت  کلان در عرصـه تربیـت شویـم. در دنیـایی  سیاسـت‌های 
کلان بـرای  آنهاسـت بیـش از پیـش محتـاج راهبردهـای  و فکـر انسـان فراتـر از تـوان مـا بـرای شـمارش 

تربیتـی هسـتیم. برنامه‌ریزی‌هـای  انسـجام  و  مدیریـت 

گیـری و مـدار راهکارهـا و برنامه‌هـای جزئـی را  کـه جهت‌ کلـی  راهبردهـا بـه عنـوان سیاسـت‌های 
گمـان  کلمـات معصومیـن تغذیـه شـود؛ زیـرا پیروی از ظـن و  کنـد بایـد از سرچشـمه وحـی و  مشـخص می‌
ّ شََيْْئًًا< 

حََقِّ�
ْ
ا يُُغْْنِِي مِِنََ الْ

َ
نَّّ�ّ لَ

کـرد: >إِِنَّ�ّ اظَّل� هرگـز مـا را بـرای تأمیـن رشـد و سـعادت بشـری بی‌نیـاز نخواهنـد 
)نجـم: 28(

منابـع قطعـی دینـی رجـوع  بـه  راهبردهـا  تعییـن  و  کلان  بایـد در طرح‌ریزی‌هـای  امروزه  بنابرایـن 
کشـف  گذاره‌هـای اخلاقـی و جزئـی ننگریـم بلکـه سـعی در  گذاره‌هـای دینـی را صـرفاً بـه عنـوان  کنیـم و 

کلان بـرای مدیریـت برنامه‌هـا و علـوم انسـانی و تربیتـی داشـته باشیـم. راهبردهـای 

کرامت انسـان دارد و افزایش  گذشـت معرفـت امـام اثر مسـتقیم در افزایـش تکوینی  کـه  همـان‌طور 
کرامـت موجـب تغییـر مـحور تمـایلات انسـان و رویگردانی از شـهوات می‌شـود. بنابراین با نـگاه راهبردی 

کلـی در تدویـن راهکارهایی بـرای حل این مسـئله ترسیم نمود. بـه الگـوی می‌تـوان سیاسـتی 

ترک شهوات دنیاکرامت نفسمعرفت امام



ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

کـرام بـه معنـای اعطـای شـخصیتی همـراه بـا احسـاس عـزت و شـرافت درونـی اسـت و معرفـت  ا
کـه شـکل‌دهنده شـخصیت و منشـأ اعمـال  حقیقـی شـناخت قلبـی مسـتحکم، منسـجم و عمیـق اسـت 
کرامـت رابطـه مسـتقیم بـا میـزان معرفـت نسـبت  کرمنـی بمعرفتکـم«،  گـواه فقـره »ا انسـان واقـع می‌شـود. بـه 
کرامـت نفـس عامـل اصلـی تـرک  بـه امـام حسیـن؟ع؟ دارد و از طرفـی دیگـر در روایـات اهـل بیـت؟عهم؟ 

دنیـا و شـهوات شـمرده شـده اسـت.

کلان راهبـردی بـرای  بـا نـگاه راهبـردی بـه ایـن فقـره شریفـه و روایـات مـذکور می‌تـوان بـه الگـوی 
تربیـت نفـوس در جهـت نجـات آنهـا از شـهوات و رذائـل اخلاقـی دسـت یافـت و در امتـداد ایـن الگـو 
امـام حسیـن؟ع؟  ، معرفـت  کـرد. در الگـوی مـذکور را اسـتخراج  سلسـله برنامه‌هـا و راهکارهـای تربیتـی 
گنـاه را بـه دنبـال خواهـد داشـت.  کـه تـرک  کرامتـی خواهـد شـد  بـه عنـوان مـحور تربیـت موجـب افزایـش 
کنـد مطابـق ایـن الگـو قابـل تحلیـل و  کـه در رفتـار انسـان نمـود پیـدا می‌ همچنیـن آسیب‌هـای شـخصیتی 

درمـان خواهـد شـد.
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